
آرمــان ملــی: نوزدهــم شــهریورماه امســال هم‌زمــان اســت 
، ترانه‌ســرا،  با اولیــن ســالروز کــوچ ابــدی علیرضا طبایــی؛ شــاعر
روزنامه‌نگار و پژوهشگری که در همه‌ حوزه‌های کاری‌اش بسیار 
تاثیرگذار و موفق بود، اما به شــهرتی که شایستگی‌اش را داشت، 
دســت نیافت. طبایــی در آخریــن گفت‌وگویی که ۹ مــاه پیش از 
درگذشــتش با روزنامه‌ی »آرمان ملی« داشــت، گفتــه بود: »من 
که در طــول فعالیت حرفــه‌ای‌ام هیچگاه به دنبال شــهرت‌های 
آنچنانــی نبــوده‌‌ام و هرگــز بــه خیلــی از الزاماتــی که لازمــه‌ چنین 
شهرتی است، تن نداده‌ام. اما از سوی دیگر نباید تاثیر فرامتن‌ها 
در »چهره«شدن خیلی از افراد را نادیده گرفت... .« برای بررسی 
این موضوع و پرداختن به ابعاد شــعر و شــخصیت او با فرزندش 
احمد طبایی که خود نویسنده و روزنامه‌نگار است، به گفت‌وگو 

نشستیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید. 

 کارنامه‌ ادبــی و فرهنگی علیرضــا طبایی هم پربار اســت 
و هم متنوع؛ شــاعری نوپرداز کــه هم در حوزه‌ غزل و هم شــعر 
نیمایی، آثار درخشانی خلق کرده است. از پایه‌گذاران جریان 
غزل نوســت. ترانه‌هــای مانــدگار و موفقی به یادگار گذاشــته 
اســت. در ســال‌های پیــش از انقــاب بــا مدیریــت صفحات 
شعر مجله‌ »جوانان امروز«، چندین نسل از شاعران مشهور 
امــروز را پــرورش داده و بــه جامعه‌ ادبــی معرفی کرده اســت و 
در عرصه‌هــای دیگــر از جمله نقــد ادبی، پژوهــش و تدریس 
ادبیات هم فعال بوده اســت. با این همه، گروهی معتقدند او 
آن‌گونه که حقش بود، قــدر ندید و به جایگاهی که شایســته‌ 

آن بود، نرسید!
گر قدر دیدن و به صدر رسیدن را در شهرتِ عام خلاصه کنیم،  ا
بله این حرف تا اندازه‌ای درست است، اما به باور من، نام علیرضا 
طبایی در تاریخ ادبیــات و هنر و فرهنگ این ســرزمین می‌ماند 
و این، کم ســرمایه و قدر و منزلتی نیست! شــما به درستی اشاره 
کردید که ایشان از پایه‌گذاران جریان غزل مدرن است، ترانه‌هایش 
پس از افزون بر ۵۰ سال، هنوز بر ذهن و زبان نسل‌های مختلف 
ایرانیان و فارسی‌زبانان جاری است، موفق‌ترین صفحات شعر در 

تاریخ نشریات ایران را اداره کرده و بسیاری از نامداران شعر امروز 
را پرورش داده اســت، یکی از بهترین‌ پژوهش‌ها درباره‌ تاریخچه 
نمایشنامه‌های منظوم در ایران را به سرانجام رسانده است و... 
خب! وقتی هریک از اینها به تنهایی برای جاودانگی یک نام کافی 
است، نمی‌توان گفت که او به جایگاه شایسته‌ای نرسیده است!

 بله بــا شــما موافقــم! اما پرســش مــن این اســت کــه چرا 
چهره‌ای با این همه دستاورد ارزنده، کمتر شناخته شد؟

برای پاسخ به این پرسش باید شرایط جامعه‌ به ویژه جامعه‌ی 
ادبــی و هنــری را در نظر بگیریــم. جامعــه‌ای که دیرزمانی اســت 
اصالت‌ها در آن رنگ باخته و به قول فردوســی بزرگ: »هنر خوار 
شد، جادویی ارجمند.« این آفت ‌نه‌تنها بر دامن شعر و ادبیات 
نشســته، که دیگر هنرها هــم از گزنــدش در امــان نمانده‌اند، اما 
ادبیات و به ویژه شعر را بیش از همه به بیراهه برده است. هرچند 
موارد، فراوان است اما تنها به نمونه‌ای اشاره می‌کنم. کاربرد اوزان 
عروضی در انسجام‌بخشی به شعر، آهنگین و دلنشین کردن کلام 
و البته نمایش قوّتِ شاعری، بر اهل فن پوشیده نیست. به قول 
زنده‌یاد فروغ فرخزاد: »وزن مثل نخی است که از میان کلمات رد 
شده، بی‌آن‌که دیده شود، فقط آنها را حفظ می‌کند و نمی‌گذارد 
بیفتند.« اما شــاید مهم‌ترین کاربرد آن در ســده‌ی اخیر، همان 
نمایش قوّتِ شــاعری باشــد. این‌که شــاعری بااصالــت بتواند با 
گاهی از صنایع ادبی و شــعری، چیرگی بر کلام و بی‌آنکه افاعیل  آ
عروضی مخّل اندیشه و بیانش شود، شعر بســراید و به دام نظم 
نیفتد، کاری است کارستآنکه کمتر کسی را یارای پرداختن به آن 
اســت. حال تصور کنید، گروهی که توان این کار را نداشــتند، کلا 
ک کردند و ضرورت اســتفاده از وزن در شعر را  صورت مســاله را پا
منکر شــدند. در این صورت چه اتفاقی افتاد؟ هرکسی هرچه زیر 
هم نوشت، شعر نامید و شاعر شد! در چنین فضایی که هرکس 
اراده کند و جز اراده، اندوخته‌ دیگری در توشــه نداشــته باشــد، 
لقب شاعر می‌گیرد، چرا شاعری باید یک مزیّت به حساب آید؟ و 
چرا مردم باید مخاطب نوشته‌هایش باشند و برای خرید کتابش 
پول بپردازند؟... این است که شعر به این حال و روزِ نزار افتاده و 

دود آن به چشم شاعران اصیل رفته است. 
ح   این موضوع برای بســیاری از شــاعران متقدّم هم مطر

بوده اما مانع از شهرت آنان نشده است؟
چنــد نفــر از شــاعران برجســته‌ نیمایی‌ســرا از دهه‌ هفتــاد به 
بعد، به شــعر نیمایی وفــادار ماندنــد؟ و اصولا چرا شــعر نیمایی 
با وجود شــکفتگی و اهمیتی که تــا چنددهه قبل داشــت، امروز 
تا ایــن انــدازه مهجــور اســت؟ در پاســخ بایــد گفــت جریان‌های 
پسانیمایی - بخوانید وزن‌گریز- اینقدر قدرت یافتند و رسانه‌ها 
را قبضه کردند که حتی بسیاری از بزرگانِ باقی‌مانده از نسل اول 
شاعران نیمایی هم به سمت این جریانات رفتند و از وزن عروضی 
عبور کردند. خاطرم هست که یکی از این افراد در پاسخ به انتقاد 
دوستی که پرسیده بود اینها چیســت که می‌نویسی؟ گفته بود: 
الان جوان‌ها این چیزها را می‌پسندند! خب، آقای طبایی حاضر 
 ، نشــد مطابق میل فلان تئوریسن و پســند به‌همان نظریه‌پرداز
سنت‌های اصیل ادبی را نادیده بگیرد و به اســم آوانگارد بودن، 
شعر فارسی را به انحراف بکشاند. طبیعی است که این جریانات 
و تریبون‌هایی که در اختیار دارند، به هم‌فکران و همراهان خود 
، او  روی خوش نشان می‌دهند و نه امثال طبایی. از سوی دیگر
همواره مستقل ماند و ترجیح داد شــعرش را به ابزارِ کسب ثروت 
و موقعیت بدل نکند و برای خوشــایند این و آن، شعر نگوید. به 
هرحال، مســتقل بودن و مســتقل ماندن، هزینه‌هایــی دارد که 

طبایی با آزادگی‌اش، این هزینه‌ها را پرداخت. 

گی‌هــای شــعر علیرضــا طبایــی را در چــه   مهم‌تریــن ویژ

می‌دانید؟
، زبان شعر است.  گی شعر یک شاعر به باور من، مهم‌ترین ویژ
مضمون و محتوا، شکل و فرم، صنایع ادبی، آرایه‌های کلامی و... 
گاهانه برگزید و یا به صورت حساب‌شده به شعر وارد  را می‌توان آ
، ریشــه در  کرد اما حکایت زبان، کاملا متفاوت اســت. زبان شــاعر
شخصیت، خلق‌وخو، سلیقه و تجاربِ زیسته‌ او دارد و در بازه‌ای 
نســبتا طولانی از زمان شــکل می‌گیرد و خیلی بطئــی و تدریجی، 
بــه کمــال می‌رســد. در حقیقــت می‌تــوان گفــت، زبــان، امضای 

شاعر است. به عنوان مثال، زبان شعری اخوان، فروغ، سپهری، 
نادرپور و... مختص خود آنان است و از روی زبانِ شعر می‌توان به 
سراینده‌ اثر پی برد. زبان شعری طبایی نیز چنین است، به ویژه 
هرچه به آثار متاخرش نزدیک می‌شویم، استقلال زبانی و بیانی 
او کاملا قابل تشخیص است. کلام فاخر، فخیم و پالوده و در عین 
گان نامانوس، از رده خارج و اغراق‌آمیز، منطبق  حال، به دور از واژ
با شخصیت شعری اوست که از یکسو، با ادبیات کهنِ فارسی انس 
، اســتفاده از زبان معیار را لازمه‌ فرزند  و الفت دارد و از سوی دیگر
زمانه‌ خود بودن، می‌داند. بهره‌گیری از اوزان بلند و نسبتا بلند، 
ارجاعات فراوان به اسطوره‌ها، شخصیت‌ها و رویدادهای تاریخی، 
آیینی و افســانه‌ای، متعهد بودن به آرمان‌های انسانی، اخلاقی 
گی‌های شــاخص و  و ملــی و نیز کاربــرد ضربــه‌ پایانی، از دیگــر ویژ

متمایز شعر طبایی است. 

گرچــه فعالیــت حرفــه‌ای آقــای طبایــی در حــوزه‌ ترانه و   ا
موســیقی کوتاه بــود امــا در همیــن زمان کوتــاه هم شــماری از 
بهتریــن و به‌یادماندنی‌تریــن ترانه‌های پاپ فارســی را خلق 

کرد. دلیل این حضور کوتاه‌مدت چه بود؟
زمانــی که ایشــان بــه عرصــه‌ ترانه‌ســرایی وارد شــد، ترانه‌های 
فارســی به دور مــال‌آوری از تکــرار و حتی ابتــذال درافتــاده بود. 
طبایی و چندین تــن از ترانه‌ســرایان جــوان آن دوره کوشــیدند 
با نــوآوری در ایــن قالب شــعری، جان تــازه‌ای بــه ترانــه بدمند و 
خوشــبختانه توفیق هم یافتند. اولین حضور رســمی ایشــان در 
عرصه‌ی موسیقی با ترانه‌ »طلسم آرزوها« رقم خورد که موفقیت 
خیره‌کننــده‌ای بــه همراه داشــت. ایــن ترانــه چنان با اســتقبال 
علاقه‌منــدان بــه موســیقی مواجــه شــد کــه صفحــه‌ گــرام آن به 
پرفروش‌ترین صفحه‌ سال بدل شد و کمپانی‌های صفحه‌پرکنی، 
صفحه‌ای از طلا به خواننده‌ ترانه اهدا کردند! روندی که در ادامه 
با شاهکارهایی چون »عشق تو نمی‌میرد«، »تنها با گل‌ها«، »مرد 
سرگردان«، »کوچه‌ میعاد«، »نگاهم با نگاهت قصه‌ها دارد« و... 
پی گرفته شد. اما نکته‌ای که در خصوص ترانه‌سرایی ایشان کمتر 
مورد توجه قــرار گرفته، تعهد و حمیّت او نســبت به زبان فارســی 
گرچه ترانه‌هایی که او سرود و با صدای شماری از بهترین  است. ا
خوانندگان ایرانی اجرا شد، سرشار از مضامین و تصاویر بکر و تازه 
است اما این نوآوری هرگز به قیمت تخریب زبان فارسی، حاصل 
نشــد. به عبــارت دیگــر، طبایــی در ترانه‌هایــش، وجــه ادیبانه و 
شاعرانه‌ی خود را حفظ کرد و برخلاف بسیاری دیگر که در همان 
دوره و یا پس از آن، ترانه‌هایی با کلام سســت و حتی بی‌توجه به 
اصول بدیهی دســتور زبان نوشــتند و اجرا کردنــد، این »قیمتی 
درّ لفــظ دری« را بــه پای خــوکان نریخــت! و پس از مدتــی نیز کار 
ترانه‌سرایی به معنای حرفه‌ای آن یعنی همکاری با آهنگسازان 
کــم بــر کار ترانه‌ســرایی، به  و خواننــدگان را رهــا کرد تــا فضای حا
شــاعری‌اش لطمه نزند. هرچند او هیچ‌گاه از ترانه‌ســرایی غافل 
نشــد و در ســال‌های بعد هم ترانه‌های زیبایی نوشــت که البته 

هنوز اجرا نشده‌اند. 

 و دوره‌ درخشــانی از فعالیت‌های ادبی و فرهنگی ایشان 

در مدیریت صفحات شعر مجله‌ جوانان امروز... 
مجلــه‌ی جوانــان امــروز یــک نشــریه عامه‌پســند بــود کــه در 
ابتدای حضور آقای طبایی در آن نشــریه، تیراژ بالایی نداشــت، 
اما به تدریج به پرفروش‌ترین مجله‌ی هفتگی ایران تبدیل شد. 
کم بر این  صفحات شعر مجله‌ی جوانان برخلاف رویکرد کلی حا
مجله، بسیار جدی و حرفه‌ای اداره می‌شد. طبایی در عین حال 
که در انتخاب و چاپ اشعار رسیده، سخت‌گیر بود، اما این کار را به 
دور از پارتی‌بازی و تنگ‌نظری انجام می‌داد. معیار او در گزینش و 
چاپ آثار، تنها کیفیت بود و این رویکرد باعث شد شاعران زیادی 
از گوشه و کنار ایران و حتی کشورهای ‌هم‌زبان، آثارشان را برای او 
بفرســتند. طبایی هر هفته، همه‌ نامه‌های رسیده را می‌خواند، 
شــعرهای خوب را انتخاب و در صورت نیاز، تصحیح می‌کرد و در 
نوبت چاپ قرار می‌داد. برای شــاعرانی که شعرهای آنها ضعیف 
بود یا لغزش وزنی و زبانی داشــت، نامه می‌نوشــت و یا در ســتون 
مشاور ادبی مجله، ایراد کارشــان را عنوان می‌کرد تا آن را برطرف 
کنند. در نتیجه‌ این تلاش‌ها، تعداد زیادی از چهره‌های درخشان 
شعر معاصر به جامعه‌ ادبی معرفی شدند، اما کاری که او کرد، فراتر 
از پرورش و معرفی چهره‌های شاخص شــعر بود. اینکه یک‌تنه، 
جمع زیادی از جوانان و نوجوانان مســتعد از گوشه و کنار کشور 
حتی از شهرهای کوچک و روســتاها، از قومیت‌ها و گویش‌های 
مختلــف را بــا راهنمایــی، تشــویق و انتشــار آثارشــان، بــه شــعر و 
که برخی از آنان در سال‌ها و  ادبیات فارسی علاقه‌مند کنی تا آنجا
دهه‌های بعد به بزرگان شعر معاصر و استادانِ به‌نام ادب فارسی 
تبدیل شوند و منشا گسترش و شکوفایی این زبان، کاری است 
که اِی‌بسا ده‌ها فرهنگســتان و سازمان و موسســه‌ی فرهنگی با 

بودجه‌های آنچنانی هم از انجام آن عاجزند. 

خانه‌ ادب و هنر استاد طبایی

»جنون دونفره« در بازار کتاب

در روزگارانــی نه‌چنــدان دور و پیــش از ظهــور 
فضــای شــگفت‌آور مجــازی، محافل ادبــی تنها 
در دســترسِ ادیبان شهرنشــین بود و پیوستن 
بــه کاروان شــعر بــرای اهالــی شهرســتان امــری 
. ای‌بســا که در همان محافل  به‌همراتب دشوار
گاه‌به‌گاهِ ادبی نیز فضایی در اختیــار زنان نبود. 
در چنیــن شــرایطی، مــن بــه عنــوان یک شــاعر 
جــوان شهرســتانی بــا آرزوهــای بلندپروازانــه، از 
معــدود پناهگاه‌هایــی کــه یافتــم صفحــه‌ شــعر 
مجله‌ پرتیراژ جوانان بود. استاد علیرضا طبایی 
با تمــام ســخت‌گیری‌ها و نکته‌سنجی‌هایشــان 
، به شــاعران جوانی مانند من  در گزینش اشــعار
میــدان داده بودنــد تــا بتوانیــم شــعرهایمان را 
در کنــار بــزرگان و اســاتید به‌نــام ادبیــات معاصر 
گــر بلندنظــری اســتاد  منتشــر کنیــم. چه‌بســا ا
طبایی نبود، بســیاری از شــاعران شهرســتانی، 
ج  رفته‌رفتــه از عرصــه‌ی ادبیــات معاصــر خــار
می‌شــدند. آنچــه کــه علیرضــا طبایــی در مجله‌ 
جوانان بنا نهاده بودند، ورای یک صفحه‌ ادبی 
بود. ایشــان هر از گاهی با حضور شاعران تهرانی 
و شهرســتانی، همایش‌هایــی کارشناســانه برپا 
می‌داشــتند و بهتریــن آموزه‌هــای ادبیات کهن 
و معاصــر را بــه ادب‌دوســتان ارائــه می‌کردنــد. 
اســتاد برای ما یک خانه‌ ادب و هنر ساخته بود 
تــا در آن پنــاه بگیریــم. آنجــا مدرســه‌ای بــود که 
معلمی مهربان و در عین‌حال سخت‌گیر، پدرانه 
بــر آمــوزش فرزندانــش پــای‌ می‌فشــرد و بــا ارائه‌ 
نظرهای ادبی هوشمندانه و آب و رنگ دادن به 
اشــعار جوانانی مانند من، به مــا می‌آموخت »از 
چه« بنویســیم و »چگونه« بنویسیم.  همگی ما 
گردان از راهِ دورِ مکتب ادبی اســتاد طبایی  شــا
بودیم. نیک به یاد دارم، در اولین برخورد با ناهید 
یوسفیِ جوان، ایشان فرمودند: »گمان می‌کردم 
بانــوی جاافتــاده‌ای باشــی؛ امــا حــالا توصیــه و 
کیــد دارم که بــه شهســوار برگردی و بــا همین  تأ
ظاهر و باطن شفاف، شعر بنویسی. شهر تهران 
زیســتگاه مناســب تو نیســت« و من بــه دیده‌ی 
منــت نصیحــت ایشــان را پذیرفتــم. بزرگ‌ترین 
لطــف اســتاد در حــق مــن در آن مقطــع، چــاپ 
رباعی »هر کس به‌ طریقی دل ما می‌شــکند« در 
صفحه‌ی شــعر مجلــه‌ی جوانان بود کــه بعدها 
برای من حسن شهرت به همراه داشت. استاد 
گردانش را  طبایی اما هرگز لطف و محبت به شــا
رها نمی‌کرد. پس از انقلاب نیز ایشان در چندین 
محفــلِ نقد ادبــی بــرای ارایــه‌ی آثار مــن حضور 
به‌هم رساندند و با نوشتن مقدمه‌ا‌ی برای یکی 
از کتاب‌هایم، بنده را مورد تفقد قــرار دادند. یاد 
کردن از استاد طبایی تنها با عنوان دبیر صفحه‌ 
ادبی یک نشریه‌ پرطرفدار، ظلم در حق آن عزیز 
از دست‌رفته است. ایشان از جمله‌ بنیان‌گذاران 
یــک جریان ادبــی، بــرای همگانی کــردن امکان 
ورود به عرصه‌ی شــعر بــا ظهور صنعــت چاپ و 
نشــر بودند. امروز نیز شــاهد امتداد همــان راه، 
اما در رسانه‌های نوین و نوپدید هستیم و آنچه 
کــه در ایــن روزگار در قالــب گســترش ادبیــات بر 
بســتر فضای مجازی می‌بینیم، راهی اســت که 
علیرضــا طبایــی و دوســتان او در عرصــه‌ی هنر 
»ایران‌زمیــن« گشــودند. باشــد کــه نــام و یــاد و 
مکتب او در تاریخ ادبیات ایران‌زمین باقی بماند 
و بدرخشد. روحشان شاد و یادشان در ساحتِ 

ادبیات ایران جاویدان. 

رمان »جنون دو نفره« نوشته مهدی فاتحی 
در روایــت وقایــع دهــه ۸۰ تهران منتشــر شــد. 
مهدی فاتحی رمان »جنون دونفره« را حدود 
دو دهــه پیش نوشــته اســت. این رمــان که به 
وقایع دهه هشتاد تهران می‌پردازد داستان دو 
روزنامه‌نگار است که درگیر و دار مسائل سیاسی 
و ناامیــدی اجتماعــی، مشــکلات زیــادی در 
گذران زندگی و رابطه با زنان‌شان پیدا می‌کنند 
و راه‌حل را در نابودی و جنون دونفره می‌بینند. 
ایــن رمــان انتشــار محــدودی بیــن اهالــی 
 ادبیــات داشــت و ســه ســال پیــش بــا عنــوان 
the card player توسط انتشارت شمع و مه به 
زبان انگلیسی ترجمه و در بســیاری از کشورها 
و نمایشــگاه‌های کتــاب منتشــر شــد. مهدی 
فاتحی داستان نویســی را با مجموعه داستان 
کوتاه »شــلیک به پیانیســت« و »مردم عادی؛ 
زندگــی معمولــی« با نشــر نــی آغــاز کــرد و بارها 
کاندید جوایز ادبی از جمله »روزی روزگاری« و 
»یلدا« شد. او ســال ۸۶ برنده تندیس هدایت 
شد و مجموعه پنج جلدی داستان کودکانش 
که اقتباســی از هزارویک شــب اســت ســال ۹۲ 

ک‌پشت نقره‌ای شد.  برنده لا
از مهــدی فاتحــی در طــی ایــن دو دهــه در 
بخش‌های متفاوت روزنامه و مجلات، مقالات 
و نقدهــای زیــادی منتشــر شــده و آثــار ادبــی 
وی از جمله پنج رمان، یــک مجموعه کودک، 
دو مجموعــه داســتان، دو مجموعــه مقــالات 
ادبی و فرهنگــی و دو ترجمه از دیمــون نایت و 
ترومــن کاپوتی توســط نشــر چشــمه و مروارید 
منتشــر شــده اســت. رمان آخر مهدی فاتحی 
به نام »ملاقات در اســتانبول« به تازگی منتشر 
شده و مجموعه گفت‌وگوهای او با محمد قائد 
درباره تاریخ اجتماعی و روزنامه‌نگاری ایران در 
دست انتشار است. نشر هفت اقلیم هنر اخیراً 
»جنــون دونفــره« را بــا قیمــت ۱۹۰ هــزار تومان 

عرضه کرده است. 

یــادداشــــت

ه نگـــــا

ناهید یوسفی
شاعر

احمد طبایی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

»علیرضا طبایی« مستقل ماند و هزینه‌اش را پرداخت

« و تاریخچه‌ پسرکشی در شرق »پیرپسر

کتای  فیلم ســینمایی »پیر پسر« با نویســندگی و کارگردانی ا
براهنی، روایتگر زندگی مردی به نام غلام باستانی و دو پسرش؛ 
علی و رضا است. پیرمردی که در دود و عیاشی و رفیق بازی‌های 
آنچنانی غرق است و پسرانش را قربانی زندگی بی‌ثمری کرده که 
همچون کلاف سردرگمی در هم پیچیده است و آنها را به ورطه 
کامی می‌کشاند. فیلم از چندسو حائز اهمیت است.  نابودی و نا
اول از باب نگاه دقیق و روانشــناختی که به جامعه ایرانی دارد. 
جامعه‌ای که فرو پاشیده و ناامید است و دائما قربانی می‌دهد. 
گویی سرخوردگی، یاس، خشونت و... تمامی ندارد و این چرخه 
منحوس دایمــا تا ابدالدهــر میچرخد. نکته مهم دیگر، ســنت 
»پدر- خدایــی« کــه در جوامع شــرقی ریشــه تاریخــی دارد. در 
تاریخ شرق دائماً می‌خوانیم که پدری تاجدار به چشمان پسر 
که یا دچار توهم توطئه  جوانش، میل داغ کشــیده اســت، چرا
بوده یــا از جانــب فرزندانش احســاس خطر می‌کرده اســت. در 
واقع هرچه که غربی‌ها پدرکشــی کرده‌اند شــرقی‌ها ید طولایی 
در پسرکشی داشته و دارند. به عبارت دیگر در غرب پدرکشی در 

قالب اساطیر، تراژدی و توطئههای سیاسی ثبت شده است. 
این ســنت پدرکشــی و پسرکشــی همزمان با هم در فیلم بروز 
داده شده است. داستان فیلم به شدت قصه‌گو است. در واقع 

نویسنده به خوبی توانسته است عناصر داستان را در هم چفت 
و بســت کند و ماحصــل آن انســجام درونــی قصه و ســاختار به 
شدت قوی و کاربردی است که مخاطب را از همان سکانس اول 
روی صندلی‌های سینما میخکوب می‌کند. سنت قصه‌گویی ما 
به شدت تحت تاثیر سنت قصه‌گویی هزار و یک شب است. در 
هزار و یک شب عمدتاً قصه‌ها به صورت تو در تو و دالانی روایت 
می‌شود چون آنجا »شهرزاد« می‌خواهد شهریار خونریز را مجاب 
کند تا یک شب دیگر به قصه او گوش کند و او را نکشد. در واقع از 
این قصه به آن قصه متوسل میشود تا شاید فرجی شود و شهریار 
از کشتنش منصرف شود. در فیلم پیر پسر هم از این فرم روایت 
هزار و یک شبی استفاده شده اســت. در فیلم، داستان غلام و 
زن اولش، غلام و خانواده زن اولش و ماجرای غصب خانه آنها، 
داستان غلام و زن دومش، داستان رعنا و خانواده‌اش، داستان 

رعنا و همسر سابقش، داستان علی و رعنا و... روایت می‌شود. 
نکتــه دیگر شــکاف بین نســلی اســت کــه در فیلم بــه خوبی 
به آن پرداخته شــده اســت. نســلی که تا قبــل از انقــاب کتاب 
و روزنامــه می‌خوانــده و بعــد از انقلاب بــه تمامی آن داشــته‌ها 
پشــت پا می‌زند. جایــی در فیلم، غلام باســتانی، پــدر خانواده 
می‌گویــد: »من هــم اهــل کتــاب و روزنامــه بــودم. منتهــا بعد از 
انقلاب همه چیز را کنار گذاشــتم!« در این فیلــم، صدای زنان 
شنیده نمیشود. تنها جسارت رعنا به چشم میآید آنهم مثل یک 
آتش که لحظاتی اوج میگیرد و بعد به سرعت خاموش میشود. 
جهان داســتانی زنــان در ایــن فیلــم، جهانی تــوام با ســرکوب، 

خفقان و اجبار اســت. حــق او از بین رفتــه و او بــه ناچار تبدیل 
به موجود نامریی شــده که هســت اما نیســت. همه جا حضور 
دارد، عطرش، ردش و تاثیرش! اما گویی چیزی از او متنفر است 
، لباس زنانه و هر چیزی  و اجازه بروز به او نمیدهد. رژ لب، عطر
که می‌تواند از آن یک زن باشد وجود دارد، اما همه‌چیز علیه او 
است. نگاه خشنی که جامعه به زن و زنانگی دارد به خوبی قابل 
گهانی  لمس است و در فیلم به چالش کشیده میشود. ظهور نا
مدرنیته آن هم در کشــوری که درگیر موضوعات ماقبل مدرن، 
باعث به وجود آمدن نسلی از پدرمادرها شد که به فراخور منافع 
و... باعث ســردرگمی و حیــرت فرزندانشــان میشــوند. در واقع 
باید گفت هجوم مدرنیته به چنین کشــوری که ظاهری مدرن 
اما درونی غیر مدرن داشــته باعث به وجود آمدن نســلی شده 
که به شــدت خود رای متحکــم، تخریبگر، ســرکوبگر و غیرقابل 
پیشبینی است. نماد و نمود چنین پدیده‌ای در جامعه فراوان 
گهانی این نسل با پدیده مدرنیته به  است و در واقع مواجهه نا
کثراً تبدیل به کسانی  آنها شوک وارد کرده و آنها مسخ شده‌اند. ا
شدند که هرگونه استقلال و اعتماد به نفس فرزندانشان را مجال 
نمی‌دهند. ایرانی جماعت به مدد هزاران سال زندگی سخت در 
فلات ایران به تجربه، برخی پدیده‌ها را برای خودش حل کرده 
است. زیست در فلات ایران، زیستی توام با پیچیدگی، سختی 
و رنج بوده است و اینجا تقابل سنت و مدرنیته باعث پس رفتن 
ســنت شــده، اما این پســروی، محور توســعه پایدار هم نشــده 
است. چرا چون ما فکر کرده‌ایم که تمام مظاهر سنت بد است. 

برونداد آن چه بوده؟ به وجود آمدن نســلی که نه سنتی است 
و نه مدرنیته! موجود شــتر گاوپلنگی که نمونه‌اش در فیلم پیر 
پســر به خوبی نشــان داده شده اســت. در یک ســکانس تکان 
دهنده رعنا، غلام و پسرانش را برای شام دعوت می‌کند. وقتی 
غلام می‌بیند که رعنا به علی، پسرش ابراز تمایل می‌کند، شروع 
به تخریب کامل اول علی و بعد پســر دیگرش رضا می‌کند و این 
عمق فاجعه خانوادگی را نشــان می‌دهد. نکته دیگر اقتباسی 
است که از رمان برادران کارامازوف شده. در این رمان هم، پدر 
و پسرها بر سر زنی به جدال می‌پردازند. رمان برادران کارامازوف 
آخرین اثر داستایوفسکی نویسنده شهیر روسی است. در این 
رمان داستان حول محور خانواده مردی عیاش و بی‌رحم است. 
مردی عاری از شفقت انسانی به نام فیودور پاولوویچ کارامازوف 
که دائماً رابطه‌ای پر از تنش با پســرانش دارد و... درست است 
که داستان فیلم عینا با اندک تفاوتی از رمان برادران کارامازوف 
نوشته شده است، اما هنر بزرگ نویسنده و کارگردان در ایرانیزه 
کردن آن است. نویسنده، جامعه ایرانی را میشناسد و به خوبی 
و با تســلط کامل آن را پرداخت میکند. آنچنــان که مخاطب با 
آن همزادپنداری میکند و حتی اشــک هم میریــزد. روی دیوار 
جایی در فیلم نوشــته شــده اســت: »شــتاب کــردم کــه آفتاب 
بیاید، نیامد!« شعری از رضا براهنی که مانند یک صاعقه توجه 
مخاطب را به خودش جلب میکند. پیرپسر روایت انسانی است 
که چون گرگ زوزه کشــیده و مانند پوزه در شکم روزگار خودش 

دویده، شبانهروز دریده که آفتاب بیاید، اما آفتاب نیامد. 
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